
 
  ها هاي دینی با رویکرد بر تبیین عرصه شناسی دهر در آموزه مفهوم

  

  1سیدمجتبی جلالی
  )13/11/1402 :مقاله پذیرش تاریخ ـ24/10/1402 :مقاله دریافت (تاریخ

  

  چکیده
 24است که تنها دو بـار در قـرآن کـریم و در آیـات     » دهر«از واژگان به کار برده شده در آیات قرآن واژه 

هاي دینـی و بـا هـدف بررسـی      شناسی دهر در آموزه انسان بدان اشاره شده است. مسأله اصلی مقاله مفهوم 1جاثیه و 
هـا   عرصـه مفهوم شناسی،  هاي پژوهش در سه محور؛ یافته روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.است که با ابعاد آن 

بـه معنـی زمـان و     نتایج پژوهش بیانگر آنست کـه ایـن واژه  هاي دینی است.  محوریت قرآن، روایات و سایر آموزهبا 
کلام، فقه، فلسفه، عرفان، شـعر   ،)ق، روایاتاخلا( هاي متعدد چون؛ تفسیر کننده سرنوشت است که درعرصه عامل تعیین
اي  اي و بازه داراي کاربرد است. دهر حقیقتی ثابت و امري بینارشتهو علوم تجربی  ، منطق(جاهلیت و اسلام) و فرهنگ

از درنگ است که در قرآن با مضامین مختلف از آن یاد شده و ذیل قدرت خداوند، مخلوق او و امري حادث است کـه  
اي تداوم دار قرار داشته، عمدتاً ناظر به خود پدیده و از جهت مصـداق در بسـتر    گستره آنکه امري سیال و در به دلیل

شناسی دهر با آثار و فواید بیشمار روبرو هسـتیم، کـه از جملـه آنهـا و بـر       زمان قرار دارد. همچنین در حوزه معرفت
گیري و عدم استفاده صحیح همراه با وعید  مندي و بهره بهره  آن توأم با وعده هاي دینی؛ استفاده صحیح از اساس آموزه

  پذیري و مدیریت کنترل زمان خواهد شد. است، ضمن آنکه استفاده متناسب از آن منجر به ایجاد روحیه نظم

  
  ها. هاي دینی، عرصه دهر، مفهوم شناسی، آموزه ها: کلید واژه
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 بیان مسأله. 1

 قـرآن  در بـار  دو تنهـا  واژه این. است »دهر«قرآن واژه  آیات در کار رفته به واژگان از
 مـا  و الـدهرُ  إِلاَّ یهلکنُا ما و نحَیا و نَموت الدنْیا حیاتنَُا إِلاَّ هی ما قالوُا و« آیات؛ در و کریم
مَله کنْ بِذللْمٍ مإِنْ ع مظنُُّونَ إِلاَّ هلْ« و) 24الجاثیه، ( »یأَتـى  ه  ـنَ  حـینٌ  الْإِنْسـانِ  لَـى عم 

 اصـلی پـژوهش   مسـأله . اسـت  رفتـه  کـار  بـه ) 1الانسـان،  ( »مـذْکوُراً  شَیئاً یکنُْ لَم الدهرِ
آن مسائل مرتبط بـا آن در خصـوص    تبع به که است دینی هاي درآموزه دهر شناسی مفهوم
راك آن از جهت نحوه هاي مبهم معنایی در نحوه کاربرد آن و فهم معنایی این واژه و اد جنبه

 مـورد  هـا  ترسـیم عرصـه    و گستره ابعـاد  تعین مفهومی و نیز محورهاي مجهول آن از نظر
  .گیرد می قرار بررسی
  

 مقدمه. 2

 از متعـدد  زوایـاي  داراي عبـرت  و تـذکر  سراسر کتاب و جاوید معجزه عنوان به قرآن
 ظرفیت و استعداد ورفراخ به کس هر که است معرفت و شناخت آگاهی، تدبر، تأمل، جهت

 بـه  آن بسـتر  در تـوان  مـی  کـه  هایی گاه درنگ جمله از. گیرد می  بهره ازآن خویش وجودي
 که است قرآن نورانی عبارات و الفاظ یافت دست قرآن معرفت فیض پر چشمه از اي گوشه
 کـه  شـده  منجـر  انسان فهم و علم توسعه در ویژه بستري ایجاد به هریک در تأمل و تعمق
 .سازد می فراهم و مهیا بعدي هاي کاوش و مطالعات براي را مسیر

  
 و ضرورت اهمیت. 2-1

 نیـز جهـت   قـرآن . ها است واژه کلام متشکل از ترکیب هر تعالی بوده و کلام حق قرآن،
شناسـی از   واژه لـذا  اسـت؛  بهره گرفته یکدیگر کنار در ها واژه ترکیب از بشر، پیام به انتقال

 ییی بـه مـتن و تحلیـل معنـا    سنگاه معناشنا .رود قرآن بشمار می یرتفس و فهم ارکان اصلی
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نـوع  . همچنـین  هاي دسـتیابی بـه معنـاي دقیق و مقصود اصلی گوینده است واژگان، از راه
داراي  دارد، یتبــشر  سعادته در کمال و هدایتگري و نقشی ک جنبه ن به دلیلآنگاه به قر

 از یکی که است از آن جهت ضوع بحث حاضرمو . براین اساس اهمیتاسـت ویـژهت اهمی
 درآیـات  کـه  اسـت  آن هاي ویژگی و اهمیت زمان، به توجه قرآن، اصلی معارف محورهاي

 و همچنـین  )104 و 103 طـه، (، )19 الکهـف، (، )6و 5المعـارج،  (، )187، الاعـراف ( دیگر
ي زبانی و ادبـی  ها با توجه به کاوش. و نیز است  شده گرفته قرار اشاره مورد متعدد روایات

 و کامل انتقال قدرت عربی زبان به میزان زبانی انجام گرفته، این نتیجه حاصل شده است که
 ادبـی  آثـار  خلـق  در ابـزار  همـه  ایـن  تواند نمی و نداشته را نغز و بلند معانی زیبا در افاده

 ـ لـذا بـراي آشـنایی    .دهـد  قـرار  قلمـی  صاحب اختیار را در برانگیز اعجاب و ماندگار  اب
 ایـن  در قرآن امري ضروري است. کلمات مفردات از الهی، آگاهی آیات معانی هاي ظرافت
قرآنـی نیـز    شناسـی  واژه تخصصی هاي کتاب لغت، در عمومی هاي نامه واژه بر علاوه راستا،
  اند. اي در تبیین این واژگان همت گمارده که هر یک به فراخور خود به حوزه شده تدوین
  

  پیشینه. 2-2
تألیف شده که نوعاً به بعد خاصـی  » دهر«باب پیشینه موضوع،  مقالاتی در موضوع در 

  اند؛   پرداختهدهر  از
  دهر

  

مهرداد عباسی، مجله دانشنامه جهـان  
  .437تا  431صص  ،18ج  ،اسلام

با رویکرد مـدخل شناسـی ایـن    
  واژه

انســان شناســی از منظــر ســوره 
  مبارکه دهر(انسان)

ی مجلـــه قرآنـــ زینـــب یغمـــور،
تـا   19صـص   ،48ش 1392کوثر،

38.  

بعثـت   با تکیه بر مفـاهیمی چـون؛  
ــن و    ــال دی ــرم و ارس ــول اک رس
بیداري انسان تا آمادگی و عزم بـه  
  کسب آنچه شایستۀ انسان است

آثار نظریه دهر و حدوث دهـري  
  در حکمت یمانی میرداماد

 مجله اندیشه دینـی،  مصطفوي، زهرا
  .40تا  21 ، صص22، ش1386

بر بـه شـرح اجـزاي     با رویکرد
حکمت یمانی میرداماد در کنـار  

  نظریۀ دهر و حدوث دهري
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نگــاهی بــه الفــاظ عــام قــرآن و 
اسباب نزول آنها با تکیه بر آیات 

  سوره دهر

نادعلی عاشـوري تلـوکی، مجلـه    
 مطالعات تاریخی قرآن و حـدیث، 

  .22تا  16، صص24، ش 1379

با رویکرد بر این مطلب که شأن 
عـام و در حـق   نزول سوره دهر 
 (نه طایفه خاص) همه ابرار است

زیرا آیات مورد بحث تمامـا بـه   
صیغه جمـع اسـت و دلیلـی بـر     
انحصار آن دربـاره فـرد معینـی    

  .وجود ندارد
  

هـاي آن،   رغم شیوایی و شایستگی آثار فوق، منتها در زمینه چیستی دهـر و عرصـه   به
ده است. لذا پژوهش بـرآن  بررسی مستقلی صورت نگرفته وحد و مرزهاي آن مشخص نش

شناسی دهـر براسـاس    مینه را پرکرده و علاوه بر مفهوماست تا خلأ علمی موجود در این ز
  هاي آن را روشن سازد. ترین عرصه قرآن کریم، مهم

تحلیلی است و با توجه به آنکه قـرآن، روایـات و سـایر     - روش تحقیق به صورت توصیفی
آید، تعمق درآنها و نیز مراجعه به سایر آثـار معتبـر    شمار می هاي دینی منبع اصلی مقاله به آموزه

افزارهـاي مـرتبط و    محتواي لازم تحقیق را فراهم آورده است. ضمن آنکه از طریق مشاهده نرم
  گردد. آوري و تحلیل می هاي لازم جمع هاي اینترنتی، دیگر داده پایگاه
  

  مفهوم شناسی دهر. 2-3
طور خاص در قرآن به کار رفته، لازم است ابتدا مفهـوم   به »دهر«با توجه به اینکه واژه 

آن مورد بررسی قرار گیرد. با روشن شدن معنی دهـر در قـرآن کـریم، بخـش اول از ایـن      
جاثیه و  24مفهوم مشخص شده و با توجه به کاربردهاي آن، ابزار تحققش مطابق با آیات؛ 

  گردد. انسان  تبیین می 1
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https://www.alketab.org 

  
  مفهوم دهر در لغت و اصطلاح

اي سامی است که معنی اصلی آن در زبان عبري حرکت دورانی است و در  ریشه» د ه ر«
دوام «و » اي شـکل  به سرعت مهارکردن و پیش راندنِ اسـب در مسـیر دایـره   «مواردي چون 

طویـل   کاربرد دارد. دهر زمان )CXC (گزنیوس، به سبب حرکت دورانی» یافتن طولانی مدت
 اسم مدت عالم است از آغاز وجود تـا پایـان آن  » دهر«و امد ممدود است. از دیدگاه راغب 

) دهریه که به دهر منسوب هسـتند، گروهـی از کافراننـد کـه منکـر      1/173 (راغب اصفهانى،
دهند و بـر ایـن باورنـد کـه صـانع       الوهیتند؛ به قدم دهر قائلند و حوادث را به دهر نسبت می

  ).276 ،؛ صدرالدین شیرازى146؛ ناصرخسرو،1/480(تهانوي،  وم و افلاك استموالید، نج
شود، در لغت اطلاقـات بسـیاري دارد؛ مـدت     میده مینا »Eon« دهر که در لغت فرانسوي

 ،(سـجادي  طولانی و مدت دراز عمر، غایت عادت، غلبه همیشگی، اسماء حسنی، هزار سـال 
ي مطلق براي ارواح مجـرد اسـت و در اجسـام    ناصرخسرو معتقد است که دهر بقا ،)3/868

(کتاب ناحوم  ). در عهد عتیق نیز1398/146: ناصرخسرو، ـ (نک آن راه ندارد نیست و فنا در
) به کار رفته است. این ماده در زبـان  187 (گزنیوس، ) به معنی جهش و یورش اسب23نبی، 

  ).178(زامیت،  است آمده» نابودکردن«و » سوزاندن«عربی جنوبی باستان به معنی 
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هاي عربی، صورت اسمیِ دهر، به طور عمده، با حوزه معنایی زمان مـرتبط   در واژه نامه
 :ـ (نک ـ کند، چنانکه معانی مختلفی چـون زمـان   است و به ویژه بر مدت طولانی دلالت می

: ـ (نک ـ »ابد محدود/ ممدود«)، 4/292، : ابن منظورـ (نک )، زمان طولانی2/460 جوهري،
هزار «) و 319: راغب اصفهانى، ـ (نک ذیل ماده)، مدت عمر دنیا از آغاز تا پایان اهیدى،فر
هري«اند. همچنین  را براي این واژه ذکر کردهذیل ماده)  ،: ابن سیدهـ (نک »سال به معنـی  » د
سن«و » قدیم« 3/380 : سیبویه،ـ (نک آورده شده است» م.(  

 ـ دهر واژهاز نظر اصطلاحی  کننـده   (گذشـته) زمـان و عامـل تعیـین     ه معنـی اي عربی ب
 ).18: عباسـی،  ـ (نک سرنوشت انسان و داراي کاربرد در فرهنگ عرب پیش از اسلام است

ربه معنی  ه همچنین دوددمالم دابـن   وارد شده و گاه به معنی هزار سـال آمـده اسـت    الأَم)
است و منظور از رجل دهـري،  درکتاب العین چنین آمده: دهر ابد ممدود ). 4/292 منظور،

شود که قائل به بقاء دهر بـوده و   قدیم است و در اصطلاح کلامی دهري به افرادي گفته می
 به معنی زمان اسـت، چنانکـه در   دهر همچنین ).4/23 (فراهیدي، اعتقادي به آخرت ندارند

  ).2/460 جوهري، :ـ (نک صحاح نیزگفته شده
ا زمـان طویـل   آن ر : الشـرتونی) ـ (نک ـ واقرب الموارد : ابن اثیر)ـ (نک کتاب النهایه در
البحرین از آن به گذشتن شب و روز یاد کرده که در واقع همان زمان  اند، صاحب مجمع گفته
). از نظر راغب دهر در اصل نام مدت عالم است از اول تـا آخـر،   305/ 3  ،(طریحى است

اطـلاق   کثیـر  ان است که بـه قلیـل و  اند و آن برخلاف زم گفته سپس هر مدت کثیر را دهر
 ها نیز آمـده اسـت   و آزردگی  گاهی نیز در معنی مصیبت ) و319 (راغب اصفهانى، شود می

بسـتر   هاي محقق شـده در  ). لذا ارتباط این واژه با زمان و سیر زمانی یا اتفاق194(مهیار، 
ها النَّاس إِنَّا قَـد أصَـبحنَا   أیَ«خوانیم؛  البلاغه می نهج 32 خطبه دراست.  زمان غیرقابل انکار

در زمانى عنود و چموش واقع شدیم. به نظر این لفـظ   )74 الرضی، (شریف ...»فی دهرٍ عنوُد
  هاي لغت به زمان مطلق معنى شده است. عمدتاً در کتاب

لـۀ)  »مصیبت یا پیشامد نـاگوار «گرچه واژه نگاران براي صورت اسمیِ دهر معنی   (النازِ
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رهم أمـرٌ «مثلا یز آورده اند، در ذکر شواهد فقط به کاربرد آن به صورت فعلی، را ن بـه » ده 
). 4/23  : فراهیدي،ـ (نک اند ، نه اسمی، اشاره کرده»امري ناگوار براي آنان پیش آمد«معنی 

، در حالت اسـمی  »ده ر«اند تا ارتباط این دو حوزه معنایی ماده  شناسان کوشیده برخی واژه
نی اسـت و  را به نحوي توضیح دهند. به نوشته زمخشري دهر به معنی زمـان طـولا   و فعلی
ر  فلانآ خطبْ«فعل دانستند، از اسم دهر  آور می ها چون آن را مصیبت عرب ا ساختند ر» ده

 مبناي توضیح ابن فارس ). درمقابل، بر4/291  : زمخشرى،ـ (نک و به این معنا به کار بردند
را » الـدهر «است و اسم » غلبه و چیرگی«(د ه ر) تک معنایی و به معنی  (ذیل ماده)، ریشه
رو  ا از آننست. از دیـدگاه وي، دهـر ر  توان مأخوذ از فعلی به این معنا دا به نحو قیاسی می

  ).5/141: توحیدي، ـ (نک کند اند که بر همه چیز غلبه می دهر نامیده
  

  تفاوت زمان و دهر. 3
شود، مانند کاربرد این سخن؛ در زمان  ست که ضمیمه اشیاء میرسد زمان امری نظر می به
در حالی که دهر عبارتست از آنچه که از اوقات امتداد داشـته و  . jیا زمان سلیمان jآدم

). 544- 543(شـیخ مفیـد،    تر است کوتاه شود. لذا زمان از دهر به عینه به امري اضافه نمی
  ت متغیرنسبت به یکـدیگر بـوده و دهـر رابـط    همچنین در فلسفه زمان براى رابطه موجودا

موجودات متغیر با موجودات ثابت لایتغیر است، چنانکـه بـراى نسـبت موجـودات ثابـت      
). دهر اسـم بـراي   8/431  (عاملى ابراهیم، شود لایتغیر به یکدیگر از واژه سرمد استفاده می

شود برخلاف زمـان   تعبیر می مدت عالم از ابتدا تا انتهاست که از آن براي هر مدت طولانی
  ).120-4/118: ملاحویش آل غازى، ـ (نک شود که بر امر کم و زیاد واقع می

زمان قسمتی از دهر است که بـه  «؛ اند گفته» زمان«با واژه » دهر«درباره تفاوت معنایی 
ها، روز و شـب و مـاه و سـال     هاي افلاك پیموده شده است و نام آن حرکت واسطه حرکت

هر زمان ناپیموده است که آغاز و پایانی ندارد بلکه زمـان درنـگ و بقـاء مطلـق     است و د
). نیز گفته شده است که زمان براي مـدت محـدود و دهـر بـراي     3/868، (سجادي». است
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).یا اینکه زمان بر هر مدت کم یـا زیـاد، امـا    6: ازهري، ـ (نک رود مدت نامحدود به کار می
  ).319(راغب اصفهانى،  کند دهر فقط بر مدت زیاد دلالت می

  
 هاي دهر عرصه. 4

هاي گوناگون و بسته به نوع نگاه به آن داراي وجـوه و رویکردهـاي    واژه دهر درحوزه
هاي هاي متعددي مورد تبیین وتوجـه قرارگرفتـه کـه از آن میـان      مختلف است و درعرصه

  توان مواردي را مورد احصاء قرار داد؛  می
  

 تفسیري . 4-1

 مختلفی ذیـل آن تبیـین شـده   نی امعمورد اشاره قرار گرفته و  درغالب تفاسیراین واژه 
 زمان از زمان، بخشی توان به تعدادي معانی همسو اشاره کرد؛ مرور که از این میان می است

 :ـ نک ـ( زمـان  از هـا، مـدتی   سال و ها ماه و روز و شب )، مرور181/ 18  : طباطبایى،ـ نک(
 زمـان  از محـدود، قسـمتی   غیـر  ممتـد  زمـان  از معین و حدودم )، هنگامىآیه ذیل، طبرى

ایام زمـان،   و ها سال )، مرور9/118  : طبرسى،ـ نک( تأکید و تحقیق معنی داراي غیرمحدود
 )عالم بقاء مدت اصل در( ایام طولانی، مرور )، زمانآیه ذیل، ثعلبی: ـ نک( غیرمحدود ممتد

)، آیـه  ذیـل ، قرطبی: ـ (نک روح نفخ از قبل مانز از )، روزگار، برشیآیه ذیل ،رازي: ـ نک(
 : مغنیـه، ـ نک ـ( ایجـاد  حیـاتی  عناصـر  بر آثاري گذشتش اثر در که عالم، زمانی بقاء مدت
 : شـوکانى، ـ نک ـ( پیـرى  و کهنگـى  زمـان،  گذشته، مرور هاي زمان از طولانی )، زمان781

 )، حمـأ 4/291 زمخشـرى،  ( طـین  از انسـان  روح، خلقـت  نفـخ  از قبل سال 40)،5/415 
 )، زمـان 5/279: شیبانى، ـ (نک سال 40 شدن )، طی4/2734 (سورآبادى، صلصال مسنون؛
 : مظهـرى، ـ (نک ـ سـال  120 از پـس  خلقـت  شـدن  ایام، تمـام  تشخیص، گذشت غیرقابل
 انتها، مـدت  تا ابتدا از عالم )، مدت280: سمرقندى، ـ (نک عمر )، طول148/ 10ق: 1412
: ـ نک( دنیوي عالم وجود با مقارن طولانی؛ زمان )، زمان543-544شیخ مفید، : ـ (نک زیاد
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) داراي معناي دهر). همچنین 7/247 کثیر دمشقى،  ابن ـ (نک ـ زمان و عمـر اسـت   (گذشت: 
آیه) و مضمون این گفتار همان اعتقاد رایـج جـاهلی دربـاره     ذیل طبرسى، ؛آیه ذیل، طبرى

 ؛آیـه  آیـه؛ رازي، ذیـل   : ثعلبـی، ذیـل  ـ (نک ـ دنمای می تسلط دهر بر سرنوشت انسان را باز
که وجه جامع و قدر متیقن در اکثر این تفاسیر تبیین یا برداشت یک معنـا   قرطبی، ذیل آیه)

رسـد   مـی  نظر بهاست. همچنین  مند از خصائص زمانی یا کیفیات زمانی در حوزه امور زمان
دارد که اي را در بر وم و دهر زمانهر معلدوآیه عهد باشد؛ یعنى ده هر در لام الدهر الف و که

ها بوده و سیر تکاملی وي را در بردارد؛ براساس برخی تفاسیر انسان  شامل بازه عمر انسان
در طول حیات خود داراي مراحلی است که عبارتند از؛ عدم تا وجود خاکی، جمود بـدون  

نی، رشـد و  حرکت، وجود آبی، سیلان بدون رشد، وجود نامی بدون احساس، وجود حیـوا 
) کـه همـه در   781 (مغنیـه،  احساس بدون ادراك، وجود انسانی، رشد و احساس و ادراك

  افتند.  ظرف زمان اتفاق می
در حوزه تفسیري گاه و به مناسبت به برخی امور اخلاقـی یـا روایـی برآمـده از ایـن      

  موضوع پرداخته شده است؛  
  

 اخلاق. 4-1-1

دهد  مصائب یا مشکلاتی که در زندگی آنها رخ می ها به دلیل آید که انسان گاه پیش می
به دنبال مقصر گشته و در صورت فقدان علت، زمانه و روزگار را مورد عتاب قـرار داده و  

در هاي دینی مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت؛     نسبت بدان گلایه دارند. که این امر در آموزه
ـو    «روایت است؛ t البیان ذیل آیه اول از حضرت رسول مجمع ه ـه ـانَّ اللَّ رَ فَ ه وا الدب س لا تَ
رُ ه در کشّـاف  9/118  (طبرسى، انه را دشنام ندهید زیرا که خدا همان زمان است؛ زم»الد .(

). این حدیث در نهایه بدین 291/ 4  (زمخشرى، البیان نقل شده است نیز عین عبارت مجمع
  ).آیه ذیل: عاملی، ـ ک(ن »هلا تسبوا الدهر فانّ الدهر هو اللَّ«آمده صورت 

از دیدگاه طبرسى تأویل حدیث آنست که اهل جاهلیت حوادث و بلاها را بدان نسـبت  
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: فاعل این کارها خداست، فاعـل  که حضرت فرمودگفتند زمانه چنین و چنان کرد داده و می
ر را شده: مقصود آنسـت کـه ده ـ    ). همچنین گفته9/118  : طبرسى،ـ (نک آنها را سب نکنید

دشنام ندهید، زیرا گرداننده و مدبر دهر خداست، منتها وجه اول بهتر است، زیرا کلام عرب 
گوید: یک اعرابى کسـى را   دادند. اصمعى می پراست از اینکه نسبت افعال خدا را به دهر می

). در نهایـه  363-364/ 2  : قرشـى، ـ (نک ـ »هو اکثر ذنوبا من الـدهر «کرد گفت  مذمت می
رسـد، زیـرا    م را مطرح شده، بدین معنا که اگر شما زمانه را بدگوئید این به خدا میوجه دو

ـه هـو الـدهر   «آورنده این حوادث خداست، چنانچه در روایت دیگر آمده  : ـ (نک ـ »فان اللَّ
  ).آیه ذیلعاملی، 

در المیزان ذیل آیه اول حدیثى نقل شده که مؤید وجـه ثـانى اسـت. حضـرت رسـول      
کند، نگویـد زیانکـار    تعالی فرمود: ابن آدم آنگاه که دهر را سب می ل از خدايبه نق tاکرم

 :ـ (نک ـ دارم فرسـتم و چـون بخـواهم نگـاه مـی      باد دهر، زیرا دهر منم، شب و روز را مـی 
  .)18/181 طباطبایى، 

(ابن کثیـر دمشـقى،    در تفسیر ابن کثیر نیز چند روایت در همین مضمون نقل شده است
کنـزل   ) و در222 الرضـی،  (شـریف  گفته نماند روایت فوق در المجازات النبویه). نا7/247 

) نقل شده است. از دیدگاه  نویسنده کتـاب قـاموس دهرگـاهى از    1/49 (کراجکى، الفوائد
شود و شاید علّت همان حدیث فوق باشد که تصور شـده دهـر از    اسماء حسنى شمرده می

  ).364-2/363  : قرشى،ـ (نک است هاى خداوند نام
  

 اتروای. 4-1-2

دهر در متون روایی با رویکرد رفع ابهام از معنا و تبیین معناي آیات مورد اشـاره قـرار   
هرُ    « ، گوینـدگانِ jگرفته شده اسـت؛ در حـدیثی از امـام صـادق     نـا الّـا الـد کُ هل مـا ی و« 

 ؛2/389 ینی،: کلـ (نک کنند اند که وجود رب، بهشت و دوزخ را انکار می دانسته شده دهریه
برخـی منـابع    در bطبرسى، ذیل آیه). نیز براي توصیه به پندپذیري از دهر در حدیث ائمه
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علم  ؛235 الرضی، : شریفـ (نک نقل شده است »لاتَسبوا« هاي بعدحدیث مشهور شیعی سده
  آیه). رازي، ذیل ؛35-1/34الهدي،

سبوا الدهرَ فانّ اللّه هو لا«ترین حدیث نبويِ دلالت کننده بر این مضمون عبارت؛  رایج تَ
) کـه در انـواع   6/457 ؛ نسـائی، 7/45ابن حجاج،  ؛2/395: ابن حنبل، ـ (نک است »الدهرُ

 ؛4/462 ثعالبی، ؛235، رضی شریف :ـ (نک یافته است آثار لغوي و ادبی متأخرشهرت بیشتر
» دهرُ هو اللّـه فإنّ ال«). بخش دوم این عبارت در برخی منابع به صورت 4/292 منظور، ابن

 ؛7/198الحدیـد،   ابـی  ابن ؛34-35 ؛ علم الهدي،2/460جوهري،  :ـ (نک نیز نقل شده است
انّ اللّـه هـو   «، »أنـا الـدهر  «). وجود عبـارات؛  5/141؛ توحیدي، 4/291 زمخشرى،: ـ نک

 یکـی بـودن اللّـه و دهـر     در اینگونه احادیث که ظاهرآنها بر» انّ الدهر هو اللّه«یا » الدهر
لمانان ایجـاد کـرد طـوري کـه در     داري درمیان نخسـتین مس ـ  هایی دامنه دارد، بحثلالت د

  هاي بعد نیز ادامه یافت. سده
کننده بر نهی از نکوهش دهر  یعه، نه تنها احادیث نبويِ دلالتدر جوامع متقدم حدیثی ش

ابـن   نقل نشده، بلکه حتی در برخی متون شیعی از راویان این احادیث انتقـاد شـده اسـت.   
، ازعالمـان اصـحاب حـدیث نظیـر     jرضـا  امام اصحاب از و شیعی عالم ،)260(م شاذان

سبوا«؛ حدیث نقل براساس که است کرده انتقاد) 161(م سفیان ثوري  و فهمشان از این» لاتَ
: ابـن  ـ (نک ـ انـد  اند و ازاین رو، شبیه یهود و نصارا شده حدیث، دهر را به جاي خدا نشانده

آید که تا قرن سـوم ایـن حـدیث صـرفاً در      از مجموع عبارات چنین برمی). 7-11 ،شاذان
). گذشـته از ایـن، در   3/391 : نمازي شاهرودي،ـ (نک زمره منقولات اهل سنّت بوده است

ف لک من خلیلٍ«منابع حدیثی و تاریخی شیعی، اشعاري چون؛   jنبه امام حسی» یا دهرُ اُ
ن نکوهش دهر است و با این احادیـث سـازگار   ) که متضم2/93، : مفیدـ (نک منسوب شده

نیز عباراتی در اشاره بـه جنبـه مصـیبت آفرینـی و      jنیست. در گفتار و نوشتار امام علی
  ).  17الرضی،  (شریف شود ویرانگري دهر دیده می

هـاي   گیـري دینـی در نخسـتین سـده     رسد که پس از قرآن، بارزترین موضـع  نظر می به
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لی از دهر احادیثی در منـابع اهـل سـنّت اسـت کـه درآنهـا از       اسلامی در برابر تصور جاه
(به نقل  سرزنش و دشنام به دهر نهی شده است، ازجمله دو مورد که در قالب حدیث قدسی

در جوامع حدیثی اهل سنّت آمده با این مضمون کـه دشـنام و نفـرین    tابوهریره) از پیامبر
(ابن  آورم روز و شب را در پی هم می(خدا) است، زیرا دهر منم و من  دهر موجب آزار من

 برخی گرچه ؛)2/534 ؛ ابوداوود،7/45 حجاج، ابن ؛6/41 ،بخاري ؛272و  2/238 حنبل،
فع بلکه، بنابر ظرفیت، بـه  نه به ر» أنا الدهرُ اقُلّب اللیلَ و النهار«را درعبارت » الدهر« واژه

ـووي،  ؛183/ 7 ،یـاض (قاضی ع اند نصب خوانده اند و معنایی دیگر ازآن فهمیده -15/2 نَ
و نه در قالب حدیث قدسـی،  tپیامبر خود از دهر نفرین از نهی مضمون دیگر، نقلی در). 3

  ).  7/115بخاري،  ؛2/259ابن حنبل،  ؛2/984 (ابن انس، ذکر شده است
در سده نخست هجري، واژه دهرهمچنان در معنایی مشابه پیش از اسلام کاربرد داشـته  

هم الدهر« از قول خلیفه نخست عبارت؛ ترین کاربردها ز کهنیکی ا است. در ع بِ » قد تضَعَضَ
 ؛1847 : طبـري، ـ نک ـ( اشاره به ویژگی چیرگـی و ویرانگـري دهـر نقـل شـده اسـت       در
)، خداونـد در پاسـخ بـه    65خـولانی،  ( روایتی از خـولانی  بنابر همچنین،). 42 جوزي، ابن

لق کردم و قضا و قدر همه چیز را در آن فرماید: نخستین چیزي که خ می jپرسش موسی
  ).239 : باورینگ،ـ (نک قرار دادم دهر است

  
 کلامی. 4-2

علامه طباطبائی براساس سیاق آیات به این نتیجه رسیده که در آیه گفتار مشرکان در نفی 
 معاد رد شده است نه کلام دهریان در انکار مبدأ و معاد. توجه به سیاق آیات پیش و پـس از 

این گفتار صرفاً نزاعـی، نظـري و    گیري قرآن در برابر دهد که موضع ، این نتیجه را افاده میآیه
انکـار   اعتقادي درباره مرگ و معاد نیست، بلکه مخالفت اساسی با سبک زنـدگی مبتنـی بـر   

  ).18/167 طباطبایى، :ـ (نک توجهی به شریعت الهی است قیامت با همه نتایج آن به ویژه بی
قرآن و اندیشه جاهلی درباره سرنوشـت انسـان حتـی در انتخـاب واژگـان       تقابل میان
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مرتبط با موضوع نیز نمایان است. در قرآن به جاي مفاهیمی چون دهر و منیه که به وفـور  
کم و اراده خدا، و نیـز قضـا و    درشعر جاهلی به کار می رفت، مفاهیمی چون اجل، امر و ح

 ؛116-86رینگـرن،  نکــ :  ( نسـان مطـرح شـدند   قدر در تبیین پدیده مرگ و سرنوشـت ا 
). چه بسا کشمکش میان نقش اللّـه و دهـر در   236-235باورینگ،  ؛167-165ایزوتسو، 

تعیین سرنوشت انسان گرچه در شـعر جـاهلی صـورت بنـدي دقیقـی نداشـت، منتهـا بـر         
رگـذار  کلام اسلامی درباره مسائل مهم چون جبر و اختیـار تأثی  هاي دامنه دار بعد در بحث

  ).201 و191(رینگرن،  بوده است
هایی چون؛ دهریه، معطلّه و طبائعیه با استناد عبارات  هاي اسلامی گروه در نخستین سده

براساس آن علیه عقایـد مسـلمانان    و مندرج درآیات و روایات، اللّه ودهر را یکی دانستند
 ـ  )،58 ابُی، ؛7/184، (قاضی عیاض کردند استدلال می  ل گفتـه شـده کـه هـر    به همـین دلی

د، مسلمان باید معنی درست این احادیث را بداند ی ب عالمـان مسـلمان،   146-2/145 (ابوع .(
نشان دادن سازگاري این احادیث با عقاید اسلامی، در تفسـیر   بدفهمی و براي پیشگیري از

 مخشرى،ز ؛209 (ابن قتیبه، و تأویل این احادیث، به ویژه با استشهاد به کاربرد عرفی زبان
). مادیون 144 گولدتسیهر،نکـ : ( اند کوشیده بسیار ،)184-7/182 ،؛ قاضی عیاض4/291 

یا دهریون معتقدند انسان از اشیاء مادي مختلفی تشکیل شده و پس از مـوت فنـا شـده و    
ادراك و احساس برخواسته ازجسم است، بدین معنا عقل وعواطف ازاعراض ثانویـه بـوده،   

). از دیدگاه دهریون و طبیعیون مـرور زمـان   29/ 7  مغنیه،نکـ : ( ندارند اصالت و استقلالی
). با اینحـال برخـی   4/73  گنابادي،نکـ : ( نهایت نابود خواهد کرد انسان و امورکائن را در

حالی که دهریـون بـه    دادند در همه حوادث را به واسطه جهل خود به تقدیر الهی نسبت می
را مسـتقل در تـأثیر    دهـر  ه وجود خداوند اعتقادي نداشتند ورغم استناد حوادث به دهر ب

نکــ :  ( )25، (لقمـان  »و لئَنْ سأَلتْهَم منْ خَلَقَ السماوات و الْـأرَض لَیقُـولنَُّ ...  «دانستند؛  می
  ).120-4/18ملاحویش آل غازى، 

 tست کـه پیـامبر  تأویل متداول این احادث پیرامون دهر در منابع اسلامی از این قرار ا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
13

 ]
 

                            13 / 32

http://pnmag.ir/article-1-1869-en.html


 1402پاییز و زمستان  33نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 318

است کـه   دانستند) (به افرادي که دهررا فاعل رخدادهاي ناگوار می درمقام تفهیم این مطلب
فاعل همه رخدادها خداوند است و دشنام به دهر همان دشنام به خداست، و بـدین ترتیـب   

هـاي مختلـف منـابع اسـلامی اعـم از لغـوي،        آنها را از این کار بازدارد. این تأویل درگونه
ـد، نکـ : ( شود یثی و تفسیري دیده میحد ی ب گفتـه  2/460 جـوهري،  ؛145-2/146 ابوع .(

) و ابوعبید ایـن  336-1/337 (بیهقی، بوده حدیث این مفسر نخستین) 204(م  شده شافعی
تا؛ ذیل ماده). ابوعبید، که به وضوح این حـدیث را   (ازهري، بی تفسیر را از وي گرفته است

اي مخالف توضیح داده، تأکید دارد کـه وجـه دیگـري بـراي ایـن      ه براي رد برداشت گروه
د، شناسد حدیث نمی ی ب هاي بعد نیز، با وجود ذکـر وجـوه    ). برخی عالمانِ سده2/146 (ابوع

راغب  ؛34-1/35 علم الهدي،نکـ : ( اند دیگر براي این حدیث، همین تفسیر را ترجیح داده
  ).441-8/442؛ عسقلانی، 319 اصفهانى،
را نامی براي خـدا  » الدهر«ر مسئله پدیدآمده در پی این احادیث آن بود که برخی دیگ

هاي نیک الهی شمردند. این دیدگاه را به پیروان مکتب ظاهریه، ازجملـه ابـن    و در زمره نام
برخـی   کـه البتـه در   )7/339 قسـطلانی،  ؛24کثیـر،   (ابن اند )، نسبت داده456(متوفی  حزم

 ). شـاید 58ابُـی،   ؛7/184 ،(قاضـی عیـاض   دود دانسـته شـده اسـت   منابع، این دیدگاه مر
) باشـد کـه گفتـه شـده مـدتی تحـت تـأثیر        638(م ترین مدافع این دیدگاه ابن عربی جدي
سبوا را دلیـل بـر آن   248(باورینگ،  هاي مکتب ظاهري بوده است اندیشه ). وي حدیث لاتَ

نیک خـدا قـرار داده اسـت، وي بـا      هاي گرفته که خداوند دهر است و دهر را در زمره نام
(ابن عربـی،   دانسته است شمردن این حدیث، تفسیر رایج ازآن را خطایی آشکار» صحیح«
منظور از دهـر زمـان معـروف    » خدا دهر است«). از دیدگاه ابن عربی در عبارت؛ 1/677

ظ آن است. ازدیـدگاه وي دهـر از الفـا    نیست، بلکه اسم دهر است که زمان یکی از مظاهر
مشترك میان خداوند و زمان است و به همین دلیل در حدیث نبوي از نکوهش دهـر نهـی   

  ).4/265 ابن عربی،نکـ : ( شده است
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 فقهی. 4-3

در منابع فقهی دهر و زمان داراي موضوعیت دارد. در بحث پیرامـون سـوگند خـوردن    
نَّک حقَّک الی ح«برانجام کاري بدون تعیین زمان مشخص، نظیر  أقضی / دهـرٍ  لَ / زمـانٍ  ،»ینٍ

هـایی   هـا و اخـتلاف   در خصوص مراد از مدت دهر سخن گفته شده که در تعیین آن ابهـام 
شود که امامیه مهلت شرعی عمل به چنین سـوگندي را دربـاره حـین و زمـان      ملاحظه می

ابوحنیفه درباره معنی دهر، به دلیل آنکه نصی نیافته،  ).6/159 (طوسی، اند شش ماه دانسته
اطلاعی کرده، گرچه برخی پیروان او درباره معنی ایـن واژه در حالـت معرفـه یـا      ار بیاظه

(تهانوي، ذیـل واژه). از   اند جمله مراد از آن را شش ماه دانسته اند و از نکره اختلاف داشته
آنجا که مدت دهربر ما معلوم نیست، بهتر است تا پایان همان روز به ایـن   دیدگاه شافعی از

  ).81/ 7 (شافعی، شود سوگند عمل
  

 فلسفی. 4-4

هایی طولانی در پی داشته است. بـه نظـر ابوحیـان توحیـدي      فلسفه بحث در واژه دهر
 گیـرد  هاي فیلسوفان قرار مـی  معنی لغوي دهر معلوم است و بحث درباره آن در زمره بحث

 ). در اصـطلاح فلسـفی تعـابیر زیـادي از دهـر وجـود دارد؛ در فلسـفه       5/141 (توحیدي،
رواقیان، دهر، عبارت از سال کبري و در نظر پیروان افلوطین نیروهاي ازلـی اسـت کـه از    

  ).  1/186 (صلیبا، مبدأ موجودات صادر شده است
حرکات، متحرکات، ظرف دوام و اسـتمرار مطلـق را    دیدگاه افلاطون مدت چیزي از از

ي سلسـه طـولی   را ظـرف وجـود    ). برخی دیگر، آن238 (سجادي، نامند دهر و سرمد می
دانند و رشته طولی وجود مرتبه علل واقعی است. در این سلسله، در مرتبه وجودي عقل  می

فعال، عدم انسان قرار دارد و نوعی سبقت واقعی از عدم شخص بر وجود او در این سلسله 
طولی است؛ به ظرف وجودي این سلسه دهر گفته شده و حدوث مذکور کـه بـراي معلـول    

  ).3/65(مطهري،  گویند یز حدوث دهري میثابت است را ن
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 (عبدالرزاق کاشـانى،  دانند برخی دهر را همراهی موجودات ثابت با موجودات متغیر می
) البته از جهت ثبات به جهت متغیر بودنشان، زیرا هرموجود نهایتاً یـک نحـوه ثبـات    210

جـودات مجـرد،   )، مو3/182شـیرازي،    (صـدرالدین  متغیر بودن باشـد  دارد ولو ثباتش در
هاي متحول مادي ندارند، معیت و همراهی زمانی  همانگونه که تقدم و تأخر زمانی بر پدیده
هـاي   اند. لذا تقارن و معیت موجودات ثابت با پدیده نیز با آنها ندارند، زیرا اساساً فاقد زمان

 ی،؛ شـیروان 271 (طباطبـایی،  شـود  متغیر نوع خاصی از همراهی است که دهر نامیـده مـی  
). نسبت موجودات ثابت با امور ثابت سرمد است و نسـب ثابتـات بـا موجـودات     2/343

  صـدرالدین نکــ :  ( شـود  متغیر دهر و نسبت امور متغیر با متغیرهاي دیگر، زمان نامیده می
). مراد از این کلام آن است که سرمد نسبت باري تعالی با صفات، اسـماء  147/ 3 شیرازي،

دهر نسبت علوم ثابت واجب متعال است به معلوماتش کـه متغیرنـدو   و   و علوم ثابت است
عبارتند از وجودات عالم جسمانی، و مراد از زمان، نسبت معلومات متجدد بایکدیگراسـت  

یکدیگرنـد   زمانی از تأخر داراي تقدم و که به صورت معیت زمانی بایکدیگررابطه داشته و
  ).5/346(سبزواري، 

اسـاس ایـن نظریـه بنـا نهـاده اسـت بـه علـت         دهـري را بر  رداماد که نظریه حدوثمی
تعارضارت فکري معتقد است که نظرات ابن سینا در باب دهر مختلف است، گویی که مقوله 

گوید: دهر با زمـان اسـت، ولـی     اي ممتاز و جدا از دو زمان و سرمد است و می دهر، مقوله
است؛ وي در » ر در افق زمانده«گوید:  خود زمان نیست. سهروردي نیز به همین شکل می

نویسد دهراحاطه کننده زمان است و در عین حـال خـود احاطـه شـده      مواضع مختلف می
سرمد است؛ دهر علت زمان است و معلول سرمد، وي از سوي دیگر این نکتـه را هـم بـه    

زمان نیسـت، بـا آنچـه در    » در« زمان است ولی »با« دفعات متذکر شده که نسبت به آنچه
شود؛ و بهتر است نسبت آنچه در زمان نیست ازجهت آنکـه در   ت، دهر خوانده میزمان اس

زمان نیست، سرمد نامیده شود؛ چرا که دهر فی ذاته بخشی از سرمد است و تنها در قیـاس  
خوانند و ظاهراً در نظر ابن سینا دهر نـوعی زمـان سـاکن و     با زمان است که آن را دهر می
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نکــ :  ( و جز ایـن تفـاوت، مطـابق و متـرادف زمـان اسـت      فشرده است که سیلان نداشته 
  ).130،میرداماد

، وحـدت و امتـداد پاینـدگی ذوات اسـت، بـدون      »هسـت «از دیدگاه بابا افضل دهر مقـدار 
روح زمـان   )، چنانکه برخی دیگـر معتقدنـد دهـر   3/868 (سجادي، ملاحظه امورمتغیرو حادث

ت. دهربه نظر این افراد، عالمی است که حرکت جوهري روح، حرکت عرضی اس است، همانطور
  ).2/317(مطهري،  شوند که درآن اموري که در سلسله زمان متفرق هستند، مجتمع می

هاي مناسب با آن مرتبه دارد  وجود در مراتب طولی خود عدم uخمینی  از دیدگاه امام
وجـودي   شود. نیز وجود اشیاء در عوالم دیگـر  که از آن به عدم دهري و سرمدي تعبیر می

شود و فقدان مقابـل آن عـدم دهـري اسـت؛      ثابت و غیرسیال است که ازآن به دهر یاد می
مانند عدم وجود اشیاي مادي که در عالم عقل و دهرکه این عدم خود مسبوق به عـالم الـه   

). 7/246(خمینی،  شود و عدم مقابل آن عدم سرمدي است است که به آن سرمد اطلاق می
اند که نسبت موجودات ملکوتی درآن عـالم   نام دهر یا ملکوت نام برده فلاسفه از عالمی به

با عالم ملک و طبیعت، نسبت صورت تنزل یافته است. حکما معتقدند که نوع مـادي یـک   
که هـر چیـزي    ذات، در طبیعت موجود است و نوع عقلانی آن در عالم ملکوت و همانطور

وجود ملکی آن در عالم ماده است و وجـود  ملکی و ملکوتی دارد، زمان نیز دو نوع دارد؛ 
). دهـر در  2/54(مطهـري،   گویند ملکوتی و عقلانی اش در علام ملکوت که به آن دهر می

. دهر اسفل: ظرف طبایع کلی از حیث انتساب آنها 1نظام طبقاتی عالم داراي اقسامی است؛ 
ن: ظرف عقول مترتب . دهر ایم3 هاي معلق است. . دهر ایسر: ظرف مثال2 به مبادي عالی.

هـاي کلـی    . دهر ایمن اسفل: ظـرف نفـس  4بر یکدیگر و عقول عرضی متکافی و هم رتبه.
  ).3/868(سجادي، است

  
 عرفانی. 4-5

 ـ   « در بیان فشرده جرجانی از دهر به  ة(امتـداد الحضـر   یآنِ دائم کـه بسـط حضـور اله
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) یـاد شـده   111 انی،(جرج ـ »شـوند  باطن زمان است و با آن ازل و ابد یکی می ) ولهیةالا
است. از دیدگاه عرفانی، دهر به معنی روزگار، عصر و زمان است که اول و آخـر نـدارد و   

گویند که قائل به ازلی و ابدییت دنیا و انکار وجود  خدا و قیامت اسـت.   دهري به کسی می
در این (حقیقت زندگی) جز زندگانی ما  گفتند:«فرماید:  خداوند می 24  جاثیه آیه  در سوره

زمـان گذشـته،   » کند شویم و جز روزگار، ما را نابود نمی میریم و زنده می جهان نیست، می
  آینده و حال براي زمانیات است و دهر، محیط به زمان بوده و گذشته و آینده ندارد.

  در واقع سرمد محیط به دهر است و خداوند برتمـام ازمنـه و روزگـاران، محـیط و احاطـه     
چیـز را مسـتند بـه طبیعـت و دهـر دانسـته و         ما طبیعیون منکـر وجـود االله همـه   قیومی دارد؛ ا

 (گنابـادى،  »بـه دهـر ناسـزا نگوییـد    «روایت است که: tماوراءالطبیعه را منکرند و لذا از پیامبر
 tآفرینـد. از طرفـی پیـامبر    ). لذا دهر، مصنوع خداست. صانع به حکمت، مصنوع را مـی 9/65

هاي رحمتـی   والها؛ در ایام روزگارتان نسیمضّفی ایامِ دهرکِمُ للَنفحات الاَ فتَعر انَّ لربَکمُ «فرمود: 
هـاي بسـیار    هـا و نسـیم   ). پس در روزگار، فـیض 2/31 کاشانی، (فیض »وزد آنها را بگیرید می

  آید و این انسان است که باید از خالقِ روزگار، در روزگار، آن را اخذ کند. رحمت می
گیري از معرفت صوفیانه و تجربه عرفانی به معضـل   یان ایرانی با بهرهادعا شده که صوف

متناقض نماي زمان، ازجمله تعارض میان مفهوم جاهلی دهر و مفهوم قرآنـی حکـم الهـی،    
 انـد  اند و با به میان آوردن عناصري چون جذبه، الگویی نو از زمان بـه دسـت داده   پرداخته

  ).249 باورینگ،نکـ : (
  
 فرهنگشعر و . 4-6

اي  (قبل و بعد از اسلام) از نقش ویـژه  دهر برخلاف ظاهر آن، در عرصه شعر و فرهنگ
  برخوردار بوده است.

 
 دوره جاهلیت. 4-6-1

هاي مشابه، منشأ رخدادها، به ویژه پیشـامدهاي بـد،    اسلام، دهر، و برخی واژه پیش از
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). دهر، 30(رینگرنِ، ه استرو، متضمن معنی سرنوشت بود این شده و از براي انسان تلقی می
ها) و عامل مرگ  گاه شادي (و ها اي بوده که موجب مصیبت خاص، مفهومی اسطوره طور به

  ).235؛ باورینگ، 61 (ریتر، شده است او دانسته می
یا جانوري  شاعران جاهلی دراشعار خود ازدهرتصاویر مختلفی چون؛ موجودي ستمگر

اند و دهر را به سبب پدیـدآوردن   وحشی که پیوسته آماده آسیب رساندن است، عرضه کرده
اند؛ گرچه گفته شده در میان اعراب  داده ها و امور ناگوار زندگی مورد نکوهش قرار مصیبت
 ایـن اعتقـاد   آشکاري میان نیروي زمان و نیروي سرنوشت وجود نداشـته و  تمایز به ظاهر

این  در ).1/661 (ساگی و استاتمن، بندي نشده بوده است اهلی به خوبی صورتشاعران ج
ـروف  هـایی چـون؛    اشعار، دراشاره به عاملیت و تأثیرگذاري دهر از تعبیرهـا و ترکیـب   ص

ثان الدهر، ریب الدهرو بنات الدهر استفاده شـده اسـت   الدهر، أحداث د ایزوتسـو، ( الدهر، ح 
رنظر قطعی درباره نسبت میان اللّه و دهر در تعیین سرنوشت ). با این حال، اظها157-160

انسان در شعر جاهلی به دلیل کمبود شواهد و ماهیت غیردینی ایـن اشـعار بسـیار دشـوار     
اند؛ گاه یکی بوده و بـه   است. لذا شاید بتوان گفت که هردو درسرنوشت بشر تأثیرگذار بوده

 ـ   در  ).48-46: 1955(رینگـرن،   انـد  ودهجاي یکدیگر به کار رفته وگاه رقیـب یکـدیگر ب
هاي دیگري چون زمان، ایام، عصر و عوض به معنایی مشـابه   شعرجاهلی، به جز دهر، واژه

  ).  158-157(ایزوتسو،  بسیار به کار رفته است
(ج. منایا) ومنون نیز در اشاره به ویرانگري دهر و در معنـایی مـرتبط    مَنیّةهایی چون  واژه

رفته است. منیه درشعربه معنی چیزي است که فـرد را بـه سـوي مـرگ سـوق       کار با مرگ به
ن) نـاظر بـه ویژگـی     ن (از مـاده م  ون در غالب اوقات مترادف آن اسـت. منـون  تدهد، و م می

به معنی مصـیبت اسـت   » ریب الدهر«همچون » ریب المنون«ویرانگري زمان است و ترکیب 
توان آن را  می نیز) 30 ،(طور نکه درکاربرد قرآنیکه یکی از مصادیق بارزش مرگ است، چنا

هـاي   ها تفـاوت  ). از دیدگاه ایزوتسو این واژه1/661 (ساگی و استاتمن، به همین معنا دانست
به پدیده طبیعی یا زیسـت شـناختی مـرگ اشـاره     » موت«اساسی معناشناختی دارند و واژه 
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م و حمه به حوزه معنایی سرنوشـت انسـان   هایی نظیر: منیه، منون، حما دارد، درحالی که واژه
  ).161- 160 (ایزوتسو، تعلق دارند که نماینده اصلی آن واژه دهر است

تیـره و منفـی از دهـر ارائـه شـده، گـاه        رغم آنکه عموماً در شعرکهن عرب تصـویر  به
بیشـتر مـوارد شـاعر بـه      در عرضه شده است، گرچـه  تصویري روشن و مثبت هم از دهر

شاید به این دلیل  از خوب و بد روزگار سخن گفته است. تلقی مثبت ازدهر صورت توأمان
جـاهلی یـا دررثـاي     شـعر  حاشیه بوده که عمده اشعار مربوط به سرنوشـت در  همواره در

). 37-36 (رینگرن، مردگان یا دعوت به صبر در برابر ناملایمات روزگار سروده شده است
اهرشده تا ناپایداري دنیـا را بـه او نشـان و شـیوه     گر انسان ظ مقام موعظه دهرگاهی نیز در

بیدبن ابَرصَ بیدبن و) 7 (ابن ابَرصَ، زندگی را به او بیاموزد، چنانکه در شعر ع (ابـن   ربیعه لَ
  ).228(پدرسن،  تأکید شده است دهر موعظه کارآمدي و تأثیرگذاري بر) 85 ربیعه،

رسد که در برخی دیگر  نظر می در بررسی پیشینه تصور عرب جاهلی از دهر و زمان به
هاي کهن نیز زمان به عنوان تعیین کننده سرنوشت مطرح بوده است؛ در فرهنـگ   از فرهنگ

روان وجود داشته  ه و ز یونانی، هندي و ایرانی به ترتیب سه خداي زمان یعنی کرونوس، کالَ
ا بر یکـدیگر تـأثیر   ه که با توجه به شباهت بسیار آنها احتمالاً تلقی از زمان در این فرهنگ

  ).  73-72(رینگرن،  داشته است
روان  گفته شده مفهوم عربی دهر یا مفهوم اسلامی زمان وام گرفته یا دست کم متأثر از ز

). اما تأخر تاریخی متـون پهلـوي، کـه درآنهـا ازخـداي      242 (باورینگ، ایرانی بوده است
تـوان   رده است، با اینحال مـی زروان سخن رفته، نسبت به شعر جاهلی، این نظررا تضعیف ک

اي اثرگذار بر اعراب نمایانده  تر ایران باستان را به گونه نشان داد که منابع پهلوي عقاید کهن
 سخن گفت هاي ایرانی برمفهوم عربی دهر توان از امکان تأثیر اندیشه است. لذا دست کم می

در قـرآن نیـز بازتـاب     ). تلقی رایج از مفهوم دهر در میان عرب جاهلی42-45 (رینگرن،
) به معنـی زمـان بـه    1 ،(انسان دو بار در قرآن؛» الدهر«یافته و ازآن انتقاد شده است. واژه 

گروهی  گفتار آیه اخیر، ) و به معنی عامل نابودي به کاررفته است؛ در24 ،(جاثیه کلی طور
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شـویم و   نده میمیریم و ز غیر از زندگانی دنیاي ما چیزي نیست، می« نقل شده که معتقدند:
  ».و ما یهلکنُا إلّا الدهرُ« کند؛ ما را جزدهر نابود نمی

  
 شعر و نثر عربی دوره اسلامی. 4-6-2

در این حوزه کاربرد دهر در معنایی مشابه معنی پـیش از اسـلام رواج داشـته اسـت و     
کـه شـماتت   اند. البته شاید بتوان گفت  ها به نکوهش دهر پرداخته شاعران به ویژه در مرثیه

 ). بیشـتر 61 ریتـر، نکــ :  ( گرفته اسـت  دهر براي خودداري از شکایت از خدا صورت می
هاي نخستین وچه در دوره عباسی، به مسأله تعارض میان نسبت دادن  شاعران، چه درنسل

انـد، چنانکـه مفهـوم     اند و آن دو را کنار هم نشـانده  سرنوشت به خدا و دهر بی توجه بوده
 ). نمونـه گویـا از  191 و 130 (رینگـرن،  ت اشعار دینی به کاررفته اسـت جاهلی دهردرباف

همنشینی نگرش دینی، اسلامی و غیردینی و جاهلی در مواجهه بـا پدیـده مـرگ دو بیـت     
ز ) در رثاي معتضد عباسی است که در بیت اول بـه  2/330 (ابن معتز، آغازین مرثیه ابن معتَ

سبوا«یی ناگهان حدیث نبويسرزنش دهر پرداخته، اما در بیت دوم گو را به یاد آورده » لاتَ
). وي دررثاي دوستان و نزدیکان نیزدرموارد متعدد دهر 61 (ریتر، و به خدا پناه برده است

ابن نکـ : ( رحمی آن را مورد نکوهش قرار داده است را نابودگري نیرومند وصف کرده و بی
  ).354 ،348،351 ،336 ،329 ،2/327معتز، 

) شاعر فیلسوف مشرب، به تعارض میـان  449 (م ء معرّي از میان شاعران عربابوالعلا
هاي دهر را به خدا نسـبت   اعتقاد به اللّه و اعتقاد به دهر توجه کرده و براي رفع آن، ویژگی

). وي معتقـد اسـت کـه    191 (رینگـرن،  داده و به نوعی خداباوري طبیعی معتقد شده است
یست که دهر خالق و معبود است، زیرا هیچ یـک از پیـامبران   آن ن »لاتَسبوا«معنی حدیث 

اند؛ بلکـه شـکایت از    دانسته هیچ شاعر عرب نیز دهر را معبود نمی اند و چنین چیزي نگفته
هـاي مختلـف رواج    ) که در اقوام مختلف در زمـان 361-358 (معرّي، دهر مضمونی است

اشـعارش بـه وفـور ازدهـر بـا       ر). ابـوالعلاء معـرّي د  155-156 (نیکلسـون،  داشته است
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 ،137 ،1/71 ،(معـرّي  هایی چون ویرانگري، فریب و خیانتکـاري یـاد کـرده اسـت     ویژگی
139، 251، 313، 480.(  

در شعر و ادب فارسی نیز اندیشه زمان به مثابه تعیین کننده سرنوشـت دیـده شـده. در    
روان مبناي مفهـوم زمـان در   سـنی بـوده   فرهنگ ایرانی پیش از اسلام، خداي ززدی آیـین م 

هاي ایرانی پـس از   ) و در ادبیات پهلوي و حماسه397-377زینر، ؛243-242(باورینگ، 
اسلام، زمان در قالب الفاظی متنوع، تأثیري بسزا در سرنوشت جنگاوران و قهرمانان داشته 

  شاهنامه دهر مظهر ناپایداري و گوناگونی زمانه است؛ است. در
  گهی نوش بارآورد گاه زهر            دهر   ولیکن چنین است گردنده

  )598/ 1(فردوسی، 
هاي ایرانی تأثیر چندانی  به نظر تصور عربی دهر و مفهوم اسلامی قضا و قدر در حماسه

گیري این اصطلاحات عربی از سوي نویسندگان ایرانی صرفاً به جهـت تبیـین    و وام  نداشته
هـایی چـون؛ زمانـه و     وسی که درشاهنامه از واژهذهنی بوده است، مانند فرد مفاهیم متناظر

فلک به مثابه الفاظی کلی براي اشاره به نیرویی فرابشري بهره برده و با توجـه بـه حضـور    
زردشتیان و مسلمانان در ایران آن روز، عناصر الهیاتی زردشتی و اسلامی را کنار هم قـرار  

  ).141-158رینگرن، نکـ : ( داده است
ان به مثابه نیروي سرنوشت ومضمون شکایت اززمانـه و دهـر در شـعر    البته اندیشه زم

) و پس از آن نیز شاعران ذیل آیهرازي، نکـ : ( رفته است فارسی تا اوایل قرن ششم به کار
بلندآوازه فارسی دراشاره به نقش آفرینی زمـان و زمانـه در تقـدیرآدمی از الفـاظی چـون      

 را به کار بـرده » گر دهر کوزه« اند. خیام تعبیر کرده فلک، چرخ، روزگار و البته دهر استفاده
ما لعبتکانیم و فلـک  «هاي روزگار با انسان درعباراتی چون؛  ) و از بازي233 و 11 (خیام،

). خاقانی به دشـمنی، فریبکـاري و   125 ،100 ،48 ،14 (خیام، سخن گفته است»لعبت باز
ري دهر و شب را شـکارچیان انسـان دانسـته     اشاره کرده و در بیتی دهر، چرخ، روز آبروب

 (سعدي، را فرومایه، دون پرور و خونخوارخوانده است دهر ). سعدي نیز63 (خاقانی، است
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331، 897  .(  
شود؛  عارفان فارسی زبان نیز این تلقی از دهر و زمانه به وضوح دیده می آثار شاعر در

از » چـرخ ناسـاز  «یري چـون؛  ) وي با تعـاب 296 (عطار، عطار دهر را به اژدها تشبیه کرده
شندگی روزگار گفته و زمانه را نکوهیده است ). نیز حـافظ از  271 و186: 1368(عطار،  کُ
تلقـی مـذکور از    ).156 ،100 ،79(حـافظ،   بی ثباتی دهرگفته و آن را رهزن خوانده است

) 1270(م فارسی تا دوره معاصر نیز ادامه یافته اسـت. قـاآنی   شعر دهر، فلک و روزگاردر
) دهر را 1320(م )، و پروین اعتصامی19،181(قاآنی، دانسته توز کین و ساز نیرنگ را دهر

شی و ستمکاري دهر گفته است به روباه و اژدها تشبیه کرده و از مردم  ،اعتصـامی نکــ :  ( کُ
 مضـمون  اینکـه  بـر  عـلاوه  ،)ش1330(م ). در شعر محمدتقی بهـار 213 ،69 ،54،58 ،48

و کین ورزي دهر و زمانه موردتوجه بوده، به چیرگی دهر و روزگـار  بدخواهی،کج رفتاري 
 هاي مشهور او در میان مـردم، شـاعر بـراي تغییـر     یکی از تصنیف نیز اشاره شده است. در

  ).2/1313 (بهار، یکدیگر مدد خواسته است کنار سرنوشت از خدا، فلک و طبیعت در
  
  منطق. 4-7

یا حداقل زمـان را مصـداقی از دهـر بـدانیم، واژه     چنانچه مراد از دهر را زمان دانسته 
زمان، از اصطلاحات علم منطق بشمارآمده و به کم متصل غیر قار، و مقـدار حرکـت گفتـه    

(کمى که اجـزاى آن همـه بـا هـم یافـت       شود. زمان، مصداق منحصرکم متصل غیر قار می
ر الذات یک نوع  است کم متصل غیر قا«گوید:  که خواجه طوسی مى است، چنان شوند) نمى

). لذا زمان، مقدار حرکـت اسـت و متـى    41(خواجه نصیرالدین الطوسى،  »و آن زمان است
  دار) است با زمان. (زمان نسبت شیء متزمن

زمـان   -1 دار، داراي دو قسم است؛ زمان به لحاظ مطابقت و عدم مطابقت با شیء زمان
ناي شیء متزمن باشد؛ ماننـد بـودن   حقیقى؛ زمانى که دو طرف آن مطابق حال حدوث و ف

آن؛ مانند بـودن مـردم در    از تر زمان غیرحقیقى؛ زمانى بزرگ -2مدت عمرخود.  مردم در
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گویند؛ برخلاف مکان، امور بسـیاري   می» زمان عام«که به آن  هزاره فلان یا در دوره فلان،
  ).1/129 ،سینا؛ ابوعلی 2 (علامه حلّی، توانند در یک زمان داراي اشتراك باشند می

اي و دیگري فـرا   براي زمان دو رویکرد و تحلیل قائل است؛ یکی مقوله uخمینی  امام
تحلیل  که در داند اي، زمان را کم متصل غیرقار می تحلیل مقوله اي و وجودي؛ وي در مقوله

اي براسـاس حرکـت    فرامقوله ). اما در1/367/(خمینی، الف شود ذهن عارض برحرکت می
نوعی  داند، یعنی رابطه هر شیء با زمان خودش به مان را از مشخصات وجود میجوهري، ز

به اصل آن شیء بستگی دارد و اگر زمان از شیء گرفته شود. گویـا شـیئیت از آن گرفتـه    
  ).186/(خمینی، ب شود است؛ بنابراین زمان از هویت شیء جدا نمی  شده

  
  وم تجربیعل. 4-8

گرا، زمان  در فیزیک کلاسیک و غیرنسبی است.  یري شدهگ فیزیک کمیتی اندازه زمان در
آیـد و اغلـب بـه     اي بشمار مـی  ها چون طول، جرم و بار، یک کمیت نرده کمیت مانند سایر

توان با سـایر مقـادیر فیزیکـی، جمـع      شود. زمان را می عنوان یک کمیت اساسی تعریف می
هـاي زمـانی را از آنهـا     دامنـه  ریاضی کرد، تا مفاهیم دیگر مانند حرکت، انرژي جنبشـی و 

ناپذیري  استخراج کرد؛ زمان دنباله پیوسته هستی و رخدادهاست که ظاهراً در روند برگشت
). زمـان  Oxford Dictionaries: 2011( دهنـد  از گذشته تاکنون و از اکنون تا آینـده رخ مـی  

و طول رویـدادها،  هاي گوناگونی است که براي تعیین توالی  گیري دهنده اندازه کمیت تشکیل
ها در واقعیـت مـادي یـا تجربـه      یا بازه زمانی بین آنها و همچنین سنجش نرخ تغییر کمیت

زمـان اغلـب بـه عنـوان بعـد       ). ازMerriam-Webster Dictionary( روند کارمی خودآگاه، به
) زمـان از دیربـاز   Davies,1996,p.31( شـود  گانـه فضـا یـاد مـی     سـه  ابعاد کنار چهارم، در

، اما ارائه تعریفی براي آن، بدون رسیدن به دور و  عی مهم در دین، فلسفه و علم بودهموضو
  اسـت  ها قابل استفاده باشد، دانشمندان را سخت مشـغول کـرده    به شکلی که در همه شاخه

)M Carroll,2009: 63/54–55.(  
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 رهاي مختلفی چون کسب و کار، صنعت، علم و هنرهاي نمایشـی، ه ـ  این حال شاخه با
 انـد  گیـري خـود جـاي داده    هـاي انـدازه   یک به شکلی، مفهـومی از زمـان را در دسـتگاه   

)Zeigler,2008) ؛ تعریـف  »دهد آنچه که یک ساعت نمایش می«). زمان در فیزیک به عنوان
  .)Considine; Considine:1985( شود می

 ـ دو دستگاه بین هفت کمیت بنیادي فیزیکی در هر زمان همچنین یکی از  ی یکاهـا الملل
)SI( ها المللی کمیت بین و )ISQ   اسـت. واحـد زمـان در ( SI      ثانیـه اسـت و بـراي تعریـف

رود و تلاش بـراي تعریـف زمـان بـا اسـتفاده از       کار می هاي دیگر مثل سرعت نیز به کمیت
). تعریف عملیـاتی زمـان،   Rendall,2008, p. 9( رسد هایی به دور در تعریف می چنین کمیت

کند و توضیح دهنده آن نیست که چرا رویدادها در فضـا   ن را مشخص نمیماهیت بنیادي آ
توانند به سمت جلو یا عقب روي دهند، اما در زمان تنها حرکت به جلو امکانپذیر است.  می

پژوهش در زمینه رابطه فضا و زمان توسط دانشمندان به تعریف فضازمان انجامید و نظریـه  
 بـراي درك چگـونگی کـارکرد فضـازمان اسـت     تـرین چـارچوب نظـري     نسبیت عام مهم

)Rendall,2008, p. 9.( هـاي فضـازمان،    هاي نظري و تجربی در پژوهش در نتیجه پیشرفت
  تواند امتداد یابد. ها می چاله هاي سیاه نشان داده شد که زمان در نزدیکی لبه
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  بررسی
شـود، یـک    آن یـاد مـی   رسد دهر تحت عنوان واژه، مفهوم یا هر امر دیگري که از نظر می به

  حوزه با نگاهی ویژه بدان پرداخته شده است. هر اي بوده که در حقیقت ثابت و امري بینا رشته
  هر کسی از ظن خود شد یار من          از درون من نجست اسرار من
 )1بخش /1دفتر  (مولانا،

زمان در حقیقت یک بازه از فرصت و درنگ اسـت کـه بـراي موجـودات و بـه ویـژه       
ها داراي قبل و بعد و تقسیم پذیري است و به دلیـل محـدویت عمـر انسـان و درك      انسان

منْ کـانَ یریـد   «قسمت کمی از این زمان از دنیا به عنوان امري شتاب آمیز یاد شده است؛ 
)؛ هرکس که خواهان این جهـان باشـد هـر    18، سراءالا...» ( عجلنْا لهَ فیها ما نَشاءالْعاجِلَةَ 

)؛ آرى، شـما ایـن   20القیامـه، ( »الْعاجِلَةَ کَلاَّ بلْ تحُبونَ «بخواهیم زودش ارزانى داریم،  چه
 »و یذرَونَ وراءهم یوماً ثَقـیلاً  جِلَةَ إِنَّ هؤُلاء یحبونَ الْعا«دارید،  جهان زودگذر را دوست مى

ن روز دشـوار را پـس پشـت    )؛ اینان این دنیاى زودگذر را دوست دارنـد و آ 27، نسانالا(
تعالی امري غیرقابل کتمان است و با توجه به مخلوق بودن  افکنند. انتساب دهر به خداي مى

تواند امري ازلی باشد، زیرا ذیل قدرت خداوند و مخلوق وي بوده و لـذا   دهر یا زمان، نمی
. مند گردد بهرهتواند از خاصیت ابدیت  امري حادث است، منتها با توجه به اراده خداوند می

رود عمدتاً ناظر بـه   اي به کار می نکته شایان توجه آنکه محدودیتی که گاهاً در مورد پدیده
خود پدیده و از جهت مورد و مصداقی است که در بستر زمان قرارگرفته نه خـود زمـان و   
الا خود زمان امري سیال و درگستره خـود امـري متـداوم اسـت کـه قابلیـت تجزیـه یـا         

به مورد معین را ندارد، بلکه این امور مختلف هستند که خود را در بسـتر زمـان   اختصاص 
  کنند. قرار داده و به جهت انجام کار در مقطعی از آن، زمان را به ضیق یا وسعت توصیف می

توانـد در حـوزه    آشنایی و درك مقوله زمان داراي آثار و فواید مختلفی بـوده کـه مـی   
تـوان   دمند باشد، به عنوان نمونه براسـاس معیـار زمـان مـی    شناسی انسان بسیار سو معرفت

منـدي   هاي دینی ملاحظه کرد؛ در حوزه لزوم بهره ها یا وعیدها درآموزه مواردي را از وعده
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)؛ خداونـد را در  203، بقـره ال( »أیَـامٍ معـدودات    و اذْکُـروُا اللَّـه فـی   « خوانیم؛ از زمان می
انَّ لـربَکمُ فـی ایـامِ دهـرکِمُ للَنفحـات الاَ      «فرمود:  tکه پیامبرروزهایى چند یادکنید. همچنان

کاشـانی،   (فـیض  »وزد آنهـا را بگیریـد   هاي رحمتی مـی  ؛ در ایام روزگارتان نسیموالهاضّفتَعر
اي جز حسرت و پشـیمانی و درخواسـت    گیري از این مزیت نتیجه ). از سویی عدم بهره2/31

حتَّى إذِا جاء أحَـدهم المْـوت قـالَ رب ارجعِـونِ* لعَلِّـی      «د؛ بازگشت به زمان گذشته را ندار
 »یـومِ یبعثُـونَ    أعَملُ صالحاً فیما ترَکَتْ کلاََّ إنَِّها کلَمۀٌ هو قائلهُـا و مـنْ ورائهِـم بـرزْخٌ إلِـى     

دگــار مــن، مــرا )؛ چــون یکیشــان را مــرگ فرارســد، گویــد: اى پرور100- 99 ،مؤمنــونال(
اى را که ترك کرده بودم به جاى آورم. هرگز. ایـن سـخنى    بازگردان* شاید، کارهاى شایسته

  گوید و پشت سرشان تا روز قیامت مانعى است که بازگشت نتوانند. است که او مى
در واقع استفاده متناسب از بازه زمانی که در اختیار انسان قرارگرفتـه بسـته بـه میـزان     

توانـد صـرف امـور     برداري وي از زمان دارد؛ این فرصـت مـی   و میزان بهره هوشیاري وي
خروي شود؛ عجلنْا لهَ فیها مـا نَشـاء   الْعاجِلَةَ منْ کانَ یرید « بیهوده دنیوي و یا صرف امور اُ

 نْ أرَادم وراً * وحدوماً مذْملاها مص ی نَّمهج َلنْا لهعج ثُم نْ نرُیدمرَلآخ لهَا سـعیها    و سعى ةَ الْ
)؛ هـرکس کـه خواهـان ایـن     19-18 ،سراءلا(ا» ئک کانَ سعیهم مشْکوُراًو هو مؤْمنٌ فَأوُل

گـاه جهـنم را جایگـاه او سـازیم تـا       جهان باشد هر چه بخواهیم زودش ارزانى داریـم، آن 
د و در طلب آن سـعى کنـد و   نکوهیده و مردود بدان درافتد* و هر که خواهان آخرت باش

  مؤمن باشد، جزاى سعیش داده خواهد شد.
تواندبه ایجاد روحیه کنترل زمان و تنظیم کارها درزمان  توجه به زمان واهتمام به آن می

فَـإِذا فرَغَْـت   «ها کمـک شـایانی داشـته باشـد؛      (محدودیت زمانی) در فعالیت خاص خود
* و إِلى بص )؛ چون از کار فارغ شوى بـه کارجدیـدهمت   8-7 ،شرحال» (ربک فَارغبَ  فَانْ

یکمُا و «خوانیم:  می jگمارومشتاقانه به پروردگارت روي آر. در سفارشات امام علی أوُص
تاَبیِ ک ه هلی و منْ بلغََ ي و أَ د لَ و یع مم  ج رکُِ م مِ أَ ه و نظَْ قوْى اللَّ تَ )؛ 47 نامـه:  الرضـی،  (شـریف  » بِ

رسـد،   حسن و حسین)، تمام فرزندان، خانواده و کسانی را که این نامه من به آنها مـی ( شما
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هاي دینی برخی اعمـال   کنم. همچنانکه درآموزه به تقواي الاهی و نظم درکارها سفارش می
ایـن   (مانند واجب موقت؛حج) و باید درهمان بازه زمانی محقق گردنـد. بـر   اند داراي زمان

ها امري محدود و داراي  عت و پهناي بیکرانش درتاریخ، براي انسانرغم وس اساس زمان به
وري حداکثري و به کارگیري سـرمایه عمـر و    سرآمد است و دستاورد فهم این مطلب، بهره

  ظرفیت انسان در آن است.
  در عوضش، گشته میسر غرض  جمله که بینی، همه دارد عوض     

  زیست، غنیمت شمارعمر عزی       آنچه ندارد عوض، اي هوشیار  
  شیخ بهایی)نکـ : (

  
  نتایج مقاله

دهر از واژگان به کار برده شده در قرآن است که در لغت اطلاقات بسیاري داشـته و در  
کننده سرنوشت انسان است که داراي تمایزاتی از نظـر   اصطلاح به معنی زمان و عامل تعیین

شـود کـه ایـن     هاي دینی، ملاحظه می همعنا با واژه زمان دارد. در بررسی این واژه در آموز
کـلام،   هاي متعددي داراي کاربرد است، همچون؛ تفسیر، اخـلاق، روایـات،   مفهوم در عرصه

. دهـر در  علوم تجربـی (دوره جاهلیت و اسلام)، منطق،  فقه، فلسفه، عرفان، شعر و فرهنگ
که از آن در  اي و یک بازه از فرصت و درنگ است واقع یک حقیقت ثابت و امري بینارشته

یاد شده و ذیـل قـدرت خداونـد و مخلـوق او و امـري      » جِلَةَ الْعا«قرآن به امر شتاب آمیز 
حادث است که عمدتاً ناظر به خود پدیده و از جهت مصداقی است که در بستر زمان قـرار  

شناسی دهـرداراي   اي متداوم قرار دارد. معرفت گرفته، زیرا خود زمان امر سیال و در گستره
؛  هاي دینی استفاده صحیح از آن توأم با وعـده  ار و فواید بیشمار است، که براساس آموزهآث

و عدم اسـتفاده صـحیح همـراه بـا وعیـد       »نفحات« گیري ، بهره»أیَامٍ معدودات« مندي بهره
، ضمن آنکه استفاده متناسب از آن منجر به ایجاد روحیه کنترل زمان »ارجِعون رب« است؛
  پذیري خواهد گشت. و نظم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
13

 ]
 

                            28 / 32

http://pnmag.ir/article-1-1869-en.html


  333///   ها بر تبیین عرصههاي دینی با رویکرد  شناسی دهر در آموزه مفهوم

  
  کتابشناسی

  .ش. ه 1374 ،انتشارات سروش ،، به ترجمه عبدالمحمد آیینقرآن کریم. 1
بید، کتاب دیوان شعر عبید. 2 ص، ع برَ   م.1980، بن الابرص السعدي الاسدي، کیمبریج، چاپ چارلز لایل ابن اَ
  . 1385، ابراهیممحمد ابوالفضل تصحیح ، قاهره، غةالبلا الحدید، شرح نهج ابی ابن. 3
  . 1367، الأثر، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان فی غریب الحدیث و یةابن اثیر، مبارك بن محمد، النها. 4
وطَّأ، بیروت، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی. 5 م.1406، ابن انس، مالک، الم  
صاص و المذکّرین، بیروت، چاپ مالین سوارتز. 6   م.1971، ابن جوزي، کتاب القُ
  .تا بی، ابن حجاج، مسلم، الجامع الصحیح، بیروت، دارالفکر .7
  .تا بی، ابن حنبل، احمد، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت، دارصادر. 8
بید،. 9   .ق 1425، نا و طماس، بیروت، بی ، چاپ حمددیوان ابن ربیعه، لَ

  ق. 1421، المحکم و المحیط الاعظم، بیروت، چاپ عبدالحمید هنداوي، ابن سیده. 10
  .1363، ابن شاذان، الایضاح، تهران، چاپ جلال الدین محدث ارموي. 11
  تا. بی، ، بیروت، دارصادرلمکیةابن عربی، الفتوحات ا. 12
  تا. بی، ، تأویل مختلف الحدیث، بیروت، دارالکتب العلمیهعبداالله بن مسلمابن قتیبه، . 13
  .ق1412 ،ان کثیر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، بی ابن. 14
  ق.1419، (ابن کثیر)، بیروت، دار الکتب العلمیه ابن کثیر دمشقى، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم. 15
  م.1977، دیوان، قاهره، چاپ محمد بدیع شریف، ابن معتز. 16
  .ق1414، ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارصادر. 17
  م.1990، شعث، سنن ابی داود، بیروت، چاپ سعید محمد لحامابوداوود، سلیمان بن ا. 18
ید، قاسم بن سلّام، غریب الحدیث، بیروت، چاپ افست. 19 ب ق. 1396، ابوع  
  ق. 1414، اللّه العظمی مرعشی نجفی مکتبة آیة، قم الشفاء، ،ابوعلی سینا، حسین بن عبداالله. 20
بی، محمدبن خلفه، اکمال اکمال المعلم، ب. 21   .تا بی، یروت، دارالکتب العلمیهاُ
  تا. بی، ازهري، محمدبن احمد، تهذیب اللغه، قاهره، چاپ محمد عبدالمنعم خفاجی و محمود فرج عقده. 22
نامه، فهرست اعلام و اثري نویافته از او، تهران،  اعتصامی، پروین، دیوان پروین اعتصامی با شرح برخی ابیات، واژه. 23

  .1376، چاپ ابوالفتح حکیمیان
  .1374، نا بیجمه احمد آرام، تهران، خدا و انسان در قرآن، ترایزوتسو، توشیهیکو، . 24
، در حضور ایرانیان در جهان اسلام، ترجمه فریدون بدره اي، تهـران،  »زمان در عرفان ایرانی« گرهارد، ،باورینگ. 25

  .1381، مرکز بازشناسی اسلام و ایران
  م.1981، ، چاپ محمد ذهنی افنديصحیح البخاري، استانبول ،بخاري، محمدبن اسماعیل. 26
  .1368، بهار، محمدتقی، دیوان، تهران، چاپ مهرداد بهار. 27
  م.1971 مناقب الشافعی، قاهره، چاپ احمد صقر،، بیهقی، احمدبن حسین. 28
  .ق1408، البصائر و الذخائر، بیروت، چاپ وداد قاضی توحیدي، ابوحیان،. 29
  .م1996، کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت، مکتبه لبنان ناشرون عةمحمد علی، موسو تهانوي،. 30
  .م1996، ت، چاپ رفیق العجم و علی دحروجکشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیرو عةموسو ، همو. 31
  م.1983، الدهر، بیروت، چاپ مفید محمد قمیحه یتیمةثعالبی، عبدالملک بن محمد، . 32
  .ق1422، ثعلبی، احمدبن محمد، الکشف و البیان، بیروت، چاپ علی عاشور .33

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
13

 ]
 

                            29 / 32

http://pnmag.ir/article-1-1869-en.html


 1402پاییز و زمستان  33نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 334

  .م1845، جرجانی، علی بن محمد، کتاب التعریفات، لایپزیگ، چاپ گوستاو فلوگل. 34
  .1376، ، قاهره، چاپ احمد عبدالغفور عطاربیةو صحاح العر اللغةجوهري، اسماعیل بن حماد، الصحاح؛ تاج . 35
  . 1367، لدین محمد، دیوان، تهران، چاپ محمد قزوینی و قاسم غنیا حافظ، شمس. 36
  .1384 ر،النضید فی شرح منطق التجرید، قم، چاپ محسن بیدارف حلیّ، حسن بن یوسف، الجوهر. 37
  .1378، خاقانی، بدیل بن علی، دیوان، تهران، چاپ ضیاءالدین سجادي. 38
  .الف 1385، ی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیاالله، تقریرات فلسفه امام خمین خمینی، روح. 39
  .ب 1385، ، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیهمو. 40
  .1400، ، دانشنامه امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیهمو. 41
و التابعین و تـابعی التـابعین، دمشـق، چـاپ      بـةمن نزل بها من الصحا خولانی، عبدالجباربن عبداللّه، تاریخ داریا و. 42

  ق.1404، سعید افغانی
  (طربخانه)، تدوین: یاراحمدبن حسین رشیدي تبریزي، تهـران، چـاپ جـلال    خیام، عمربن ابراهیم، رباعیات خیام. 43

  .1367، الدین همایی
  .1382، 35، ش »بشارت« نسبیت زمان در قرآن، دانشمند، مرتضی، قرآن و دانش:. 44
نان فی تفسیر القرآن، مشهد، چـاپ محمـدجعفر یـاحقی و محمدمهـدي      رازي، ابوالفتوح،. 45 نان و روح الج روض الجِ

  .1376، ناصح
  ق.1412 ، بیروت،» دمشق ـ میةالدار الشا« راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دارالعلم. 46
  .1393، نا ر، پژوهشکده باقرالعلوم، قم، بیرضایی، حسن، ده. 47
ریتر، هلموت، دریاي جان: سیري در آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوري، ترجمه عباس زریاب خـویی  . 48

  .1374، و مهرآفاق بایبردي، تهران
مه ابوالفضل خطیبـی،  (شاهنامه و ویس و رامین)، ترج هاي حماسی فارسی رینگرن، هلمر، تقدیرباوري در منظومه. 49

  .1388، نا تهران، بی
  .ق1407 زمخشرى، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالکتاب العربی،. 50
  .1374، نا زینر، رابرت چالز، زروان یا معماي زرتشتی گري، مترجم: تیمور قادري، تهران، بی. 51
رجم: ابراهیم رضایی، اصفهان، شعبه دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه     ساگی، اوي؛ استاتمن، دانیل، دین و اخلاق، مت. 52

  .1395، علمیه قم
  .ق1422، االله حسن زاده املی، تهران، نشر ناب سبزواري، ملاهادي، شرح منظومه، تصحیح آیت. 53
  .1373تهران،  دانشگاه انتشارات اسلامی، تهران، معارف فرهنگسجادي، سیدجعفر، . 54
  . 1379، لاحات فلسفی ملاصدرا، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ اصطهمو. 55
  .1379، نا کلیات سعدي، تصحیح از نسخه محمدعلی فروغی، تهران، بی سعدي، مصلح بن عبداللّه،. 56
  تا. نا، بی جا، بی بحرالعلوم، بی احمد، بن محمد نصربن سمرقندى،. 57
 .1380 نو، نشر فرهنگ سورآبادى، تهران، یرتفس محمد، بن عتیق ابوبکر آبادى، سور. 58
  .ق1411، کتاب سیبویه، قاهره، چاپ عبدالسلام محمد هارون سیبویه، عمروبن عثمان،. 59
  .ق1403، نا الامُ، بیروت، بی، شافعی، محمدبن ادریس. 60
  .ق1403، مرعشیاالله  الشرتونی، سعید خوري، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، قم، مکتبه آیت. 61
  م.1968، ، قاهره، چاپ طه محمد زینییّةشریف رضی، محمدبن حسین، المجازات النبو. 62
  ق.1414)، قم، هجرت، (للصبحی صالح غة، نهج البلاهمو. 63
 ق. 1422 نا، ، قم، بییة، المجازات النبوهمو. 64
  .ق1414، الکلم الطیبشوکانى، محمدبن على، فتح القدیر، دمشق، بیروت، دارابن کثیر، دار. 65

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
13

 ]
 

                            30 / 32

http://pnmag.ir/article-1-1869-en.html


  335///   ها بر تبیین عرصههاي دینی با رویکرد  شناسی دهر در آموزه مفهوم

  .1361، تهران، چکامه شیخ بهایی، بهاءالدین محمد عاملی، دیوان کامل شیخ بهایی، مصحح سعید نفیسی،. 66
  .1386، شیروانی، علی، ترجمه و شرح نهایه الحکمه، قم نشر بوستان کتاب. 67
  .ق1413 اسلامى، المعارف ةدایر بنیاد القرآن، تهران، معانى کشف عن البیان نهج حسن، بن محمد شیبانى،. 68
  .1368، قم، نشر مصطفوي صدرالدین شیرازي، محمد، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه،. 69
  م.1981، ، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت، داراحیاء تراثهمو. 70
  . 1381ه، تهران، بنیاد حکمت صدرا، ، کسر الاصنام الجاهلیهمو. 71
  . 1366، منوچهر صانعی دره بیدي، تهران، انتشارات حکمت، صلیبا، جمیل. 72
  .ق1422، نهایه الحکمه، قم، نشر اسلامی محمد حسین،سیدطباطبایی، . 73
  ق.1417ى مدرسین حوزه علمیه قم،  ، المیزان فى تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعههمو. 74
  . 1372تهران، انتشارات ناصر خسرو، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى فضل بن حسن، . 75
  .ق1409، طبري، محمد بن جریر، تاریخ الطبري، بیروت: موسسه اعلمی. 76
  ق. 1412دار المعرفه، بیروت: ، جامع البیان فى تفسیر القرآن، همو. 77
  . 1375، تهران، کتابفروشى مرتضوى، الدین، مجمع البحرینطریحى، فخر. 78
  .ق1407، طوسی، محمد بن حسن، الخلاف فی الاحکام، قم، جامعه مدرسین. 79
  .1361، نصیرالدین، محمد بن محمد، أساس الاقتباس، تهران، دانشگاه تهران ،طوسى. 80
  .1360، تفسیر عاملى، تهران، انتشارات صدوق عاملى ابراهیم،. 81
  .ق1411، شرح مختصر شرایع الاسلام، قم، دفتر انتشارات جامعه مدرسینعاملی، محمد بن علی موسوي، نهایه المرام فی . 82
  .1380، الدین، تهران،  مجموعه رسائل و مصنفات کاشانى، میراث مکتوب الرزاق کاشانى، کمالعبد. 83
  .تا بی، عسقلانی، فتح الباري: شرح صحیح البخاري، بیروت، چاپ افست ،ابن حجر. 84
  .1368، الهی نامه، تهران، چاپ افست عطار، محمدبن ابراهیم،. 85
  .1383، ، منطق الطیر، تهران، چاپ محمدرضا شفیعی کدکنیهمو. 86
  .1386 اسرارنامه عطار، تهران، چاپ محمدرضا شفیعی کدکنی،، همو. 87
  .1325، علم الهدي، علی بن حسین، امالی السید المرتضی، قاهره، چاپ محمد بدرالدین نعسانی. 88
  .ق 1410، خلیل بن احمد، کتاب العین، انتشارات هجرت، قم، فراهیدى. 89
  .1387، نا فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه بر پایه چاپ مسکو، تهران، بی. 90
ةُ کاشانی، ملامحسن،  فیض. 91 یاء، قم، جامعه مدرسیناَلْمَحَجَّ ح ا یضاء فی تهَذیبِ الْ ب   .1383، الْ
  .1336، دیوان، تهران، چاپ محمدجعفر محجوبقاآنی، حبیب اللّه بن محمدعلی، . 92
شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض، المسمی اکمال المعلـم بفوائـد مسـلم، مصـر،      قاضی عیاض، عیاض بن موسی،. 93

  .ق1426، چاپ یحیی اسماعیل، منصوره
  .1371، اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الإسلامیه قرشى، سید على. 94
  .ق1405، نا حمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، بیقرطبی، محمدبن ا. 95
  .1305 ارشاد الساري فی شرح البخاري، بولاق،، قسطلانی، احمدبن محمد. 96
  .1375، کتابفروشی علمیه اسلامیه تهران، کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی،. 97
  .ق1410نا،  کراجکى، محمد بن على، کنز الفوائد، قم، بی. 98
  .ق1408، الأعلمی للمطبوعاتمؤسسة ، بیروت، ةفى مقامات العباد ةى، سلطان محمد، تفسیر بیان السعادگناباد. 99

 ، صـص 17 رهقرآنی، شـما  هاي آموزه، »مقاله کریم قرآن در ذکر واژه معناشناسی«سارا،  ساکی، سهراب؛ مروتی،. 100
135-154 ،1392.  

  .ق 1424، م، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامیمفید، محمد بن محمد، تفسیر القرآن المجید، ق. 101

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
13

 ]
 

                            31 / 32

http://pnmag.ir/article-1-1869-en.html


 1402پاییز و زمستان  33نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 336

  .1369، حکمت فلسفه اسلامی، تهران، نشر مطهري، مرتضی، حرکت و زمان در. 102
  .1369، تهران، نشر حکمت ، مقالات فلسفی،همو. 103
  .ق1412 رشدیه، مکتبةپاکستان،  المظهرى، التفسیر ثناءاالله، محمد مظهرى،. 104
عريّ، ابوالع. 105 ق.1403، نا لاء، لزوم ما لایلزم: اللزومیات، بیروت، بیم  
  م.1997 الغفران، قاهره، چاپ عایشه عبدالرحمان بنت الشاطی، لةرسا، همو. 106
  .ق1424، میةمغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، تهران، دارالکتب الإسلا. 107
  .تا بی، ، التفسیر المبین، قم، بنیاد بعثتهمو. 108
  ق.1414، نا حجج اللّه علی العباد، بیروت، بی فةبن محمد، الارشاد فی معر حمدمفید، م. 109
  .ق1382، الترقى مطبعةغازى، عبدالقادر، بیان المعانى، دمشق،  ملاحویش آل. 110
  .1397، الدین محمد بلخی، مثنوي معنوي، تهران، پارمیس مولانا، جلال. 111
  .تا بی، نا جا، بی ، بیفارسى -مهیار، رضا، فرهنگ ابجدى عربى. 112
  . 1367، داماد، محمد باقر، القبسات، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانمیر. 113
  .1398، اساطیر جا، الرحمن، بی ناصرخسرو، زاد المسافرین، ویراستار: محمد بذل. 114
  م.1991، د کسروي حسننسائی، احمدبن علی، کتاب السنن الکبري، بیروت، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداري و سی. 115
  ق.1418، البحار، قم، تحقیق و تصحیح حسن نمازي سفینةنمازي شاهرودي، علی، مستدرك . 116
وي، یحیی بن شرف، بیروت، صحیح مسلم بشرح النووي. 117 و   م.1987، نَ

118. Considine, Douglas M; Considine, Glenn D, Process instruments and controls handbook (3 ed), 1985. 
119. Davies, Paul, About Time: Einstein's Unfinished Revolution, Simon & Schuster, 1996. 
120. Gesenius, Wilhelm, Gesenius’s Hebrew and Chaldee lexicon to the Old Testament scriptures, 

translated, with additions and corrections from the author’s thesaurus and other works by Samuel 
Prideaux Tregelles, London, 1884. 

121. Goldziher, Ignaz, Muslim studies, ed. S. M. Stern, translated from the German By C. R. Barber and 
S. M. Stern, London 1971-1967 ;idem, The Zāhirīs: their doctrine and their history, a contribution to 
the history of Islamic theology, tr. and ed. Wolfgang Behn, Leiden, 2008. 

122. Hatton, Howard A, The Books of Nahum, Habakkuk, and Zephaniah. New York: United Bible 
Societies. p. 1. ISBN 0-8267-0130-2, 1994. 

123. http://oxforddictionaries.com/definition/time;OxfordDictionaries:Time". Oxford University Press, 2011. 
124. https://fa.wikifeqh.irویکی فقه؛ دانشنامه حوزوي؛ 
125. https://mag.noorgram.ir/گرام؛نور  مجله  

126. https://wikipedia.org/Wikipedia, the free encyclopedia   ویکی پدیا، دانشنامه آزاد؛ 

127. https://www.alketab.org ؛ دانشنامه قرآن کریم الکتاب   
128. https://www.islamquest.net 
129. https://www.merriam-webster.com 
130.  idem, A Hebrew and English lexicon of the Old Testament with an appendix containing the biblical 

Aramaic, tr. Edward Robinson, ed. Francis Brown, Boston, 1906. 
131. M Carroll, Sean, From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time.Dutton. 
132. Nicholson, Reynold Alleyne,1921, Studies in Islamic poetry, Cambridge, 2009. 
133. Pedersen, Johs,"The Islamic preacher: wā‘iz, mudhakkir, qāşş", in Ignaz Goldziher memorial 

volume, ed. Samuel Löwinger and Joseph Somogyi, pt. 1, Budapest, 1947. 
134. Rendall, Alan D, Partial Differential Equations in General Relativity (illustrated ed.). OUP Oxford. 

ISBN 978-0-19-921540-9, 2008. 
135. Ringgren ,Helmer, Studies in Arabian fatalism, Uppsala, 1955. 
136. Zammit, Martin R, A comparative lexical study of Qur’ānic Arabic, Leiden, 2002. 
137. Zeigler, Kenneth,Getting organized at work: 24 lessons to set goals, establish priorities, and manage 

your time. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-159138-6. 108 pages, 2008. 
  . https://rch.ac.ir ؛1392، عباسی، مهرداد، دانشنامه جهان اسلام، تهران. 138

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
13

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            32 / 32

http://oxforddictionaries.com/definition/time;OxfordDictionaries:Time
https://fa.wikifeqh.ir
https://mag.noorgram.ir/
https://wikipedia.org/Wikipedia
https://www.alketab.org
https://www.islamquest.net
https://www.merriam-webster.com
https://rch.ac.ir
http://pnmag.ir/article-1-1869-en.html
http://www.tcpdf.org

